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   لاتين:مريكاي آاقتصادهاي  ةتجربحمايت از توليد ملي در 
  هاي نئوساختاري هاي نئوليبرال و تحليل سياست نقد سياست

  *سيدحسين ميرجليلي

  چكيده
اقتصادي تحول ساختار اقتصادي  ةتوسعاقتصادهاي آمريكاي لاتين براي رشد توليد ملي و 

خـاطر   هبدنبال كردند. ساختارگرايي م  1948هاي ساختارگرايي از سال  را با اتخاذ سياست
ي گزين ـ جـاي در سازوكار بازار براي حمايـت از توليـد ملـي و تبعـات      ازحد بيش ةمداخل

و  هـا،  ظهـور ديـدگاه   ،واردات با انتقادهاي زيادي مواجه گرديد كه به زوال ساختارگرايي
 ةده ـ. طـي  دش ـمنجـر  در آمريكاي لاتين م  1980 ةدههاي اقتصادي نئوليبرال در  سياست

بــه اجمــاع واشــنگتني و تعــديل اقتصــادي در   موســومي نئــوليبرال هــا سياســتم  1980
و  ،هـا  عـدم تعـادل   ،نـابرابري  ،آن گسترش فقر ةنتيجاقتصادهاي آمريكاي لاتين اجرا شد. 

ازسـوي  كاهش رشد توليـد ملـي بـود. رويكـرد نئوسـاختاري در نقـد وضـع ايجادشـده         
توسـط كميسـيون اقتصـادي     آمريكاي لاتين ظهور كرد و ةمنطقي نئوليبرال در ها سياست

به نئوساختاري را بـراي حمايـت از رشـد      موسومي ها سياستآمريكاي لاتين و كارائيب 
شامل:  ها سياستكرد. اين  ارائهاقتصادي در كشورهاي آمريكاي لاتين  ةتوسعتوليد ملي و 

با برابري اجتماعي، حمايت گزينشـي، اصـلاح    راه همرشد اقتصادي  ،تقويت توان رقابت
  ساختارهاي توليدي، و حمايت از نوآوري و كارآفريني است. 

  نئوليبرال، نئوساختاري.توليد ملي، حمايت، ، ي لاتينآمريكا :ها كليدواژه
  

 مقدمه .1

دنبال استقلال كشورهاي آمريكاي لاتين اقتصادهاي آمريكاي  هپس از جنگ جهاني دوم و ب
حمايت از توليـد ملـي پرداختنـد. سـازمان ملـل        بهبه رشد و توسعه  يابي دستلاتين براي 
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ي تحـول  هـا  سياسـت آمريكاي لاتين تشـكيل داد. ايـن كميسـيون     ةتوسعكميسيوني براي 
تـا   1948ي هـا  سـال ايي طـي  ي سـاختارگر هـا  سياسـت كرد.  ارائهساختاري را براي منطقه 

دولـت در بـازار بـراي     ةگسـترد  ةمداخل ـدر اقتصادهاي آمريكاي لاتين اجرا شـد.  م   1980
 ةزميندنبال داشت و  همتعددي بمدي آناكارگرديد كه منجر حمايت از توليد ملي به وضعيتي 

نئـوليبرال  ي هـا  سياسـت فراهم كرد. اجراي م  1980 ةدهي نئوليبرال را در ها سياستظهور 
بود. از  راه همو كاهش رشد توليد ملي در كشورهاي آمريكاي لاتين  ،نابرابري، با فقر عمدتاً
بـه    موسـوم ي هـا  سياسـت به بعد كميسيون سازمان ملل براي آمريكاي لاتين م  1990سال 

 ارائهآمريكاي لاتين  ةمنطقاقتصادي در  ةتوسعنئوساختاري را براي حمايت از توليد ملي و 
پـس از مقدمـه در بخـش دوم نظريـه و      :ترتيـب اسـت   ايـن   بـه دهـي مقالـه    رد. سازمانك

ي ها سياستي اجراي ها چالش ةارائشود. بخش سوم به  مي ارائهي ساختارگرايي ها سياست
ي آن در هـا  ي نئوليبرال و چالشها سياست ،بخش چهارم در ساختارگرايي اختصاص دارد.

ي نئوسـاختاري  هـا  سياستشود. در بخش پنجم،  ميدر آمريكاي لاتين مطرح م  1980 ةده
گـردد.   مـي بـه بعـد تبيـين    م  1990اقتصـادي از سـال    ةتوسعبراي حمايت از توليد ملي و 

  دهد.    ميگيري آخرين بخش مقاله را تشكيل  نتيجهسرانجام 
  

  )1980- 1948(ساختارگرايي آمريكاي لاتين  .2
 كارائيـب كه كميسيون اقتصـادي سـازمان ملـل بـراي آمريكـاي لاتـين و       ، 1948در سال 

)Economic Commission for Latin America and Caribbean/ ECLAC(  تشـكيل شــد، 
در آمريكـاي   ياقتصـاد  ةتوسـع به  يابي دستبراي ساختاري ي تحول ها سياستپيروي از 

تشـديد بحـران تـراز     ،ي لاتـين آمريكا ةاولي. با كاهش قيمت صادرات مواد آغاز شدلاتين 
بينـي بدترشـدن    پـيش و  ،صـنعتي  محصـولات كمبـود مـداوم واردات   ، ها آن يها پرداخت

 را تحـول سـاختار اقتصـاد داخلـي     اكلاكوضعيت صادرات محصولات اوليه اقتصاددانان 
توليد ملـي   رشد ةمحدودكنندساختار اقتصادى عامل   مطرح كردند.صنعت  ةتوسعازطريق 

. سـاختارگرايان  دانسته شـد  الملل بينآمريكاي لاتين در اقتصاد  هايپذيرى اقتصاد آسيبو 
خواهـان بهبـود   نهـاد كردنـد و    را پـيش ى واردات گزين جايشدن براساس  صنعتيسياست 

براى صادرات محصـولات   براى صادرات محصولات اوليه و افزايش فرصت مبادلهرابطة 
ة عرض ـ سـاختاري  اما بـاوجود تنگناهـاي  ، دنتوسعه بود كشورهاي درحالازسوي صنعتي 
 نيافتـه  توسـعه ساختار فعلى اقتصـادهاي   انساختارگراي ازمنظر  با مشكل مواجه بود.داخلى 
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ايـن اقتصـادها    ى قـرار دارد. الملل ـ بـين اقتصادها در نظام اقتصاد  ادغام اين  ةنحوتأثير  تحت
محصـولات  بازار بـراى   وصنعتى  ةپيشرفتقيمت به كشورهاى  ارزان اوليةمواد  ةكنند عرضه
داراي چنـين سـاختارى    نيافتـه  توسـعه كـه كشـورهاى    مادام .اند كشورهاي پيشرفته صنعتي
تنها راه غلبـه بـر ايـن مشـكلات      اقتصادى دست يابند. ةتوسع وتوانند به رشد  نميباشند، 

 ةنظري ـدر  ،بنـابراين  .صـنعت اسـت  بخـش   ةتوسعدولت و  دست به اقتصاد تحول ساختار
 نيافتـه  توسـعه تحـول سـاختارى در اقتصـادهاى     :ساختارگرا هدف توسعه عبارت است از

به اين هدف مستلزم  يابى دستگردد.  فراهمكه امكان تحقق رشد پايدار اقتصادى  نحوى به
 و نيـز پويـايى   رهاشدن از وابستگى به تقاضاى خارجى براي صادرات محصـولات اوليـه  

 .)65 - 61: 1376 واردات اسـت (هانـت  ى گزين ـ ايج ـشدن از راه  صنعتىبخش عرضه با 
وجـود   نـد از: ا عبـارت  نيافته توسعهى ساختارى اقتصادهاى ها ويژگيان ساختارگراي ازمنظر

ورى پايين دركنار بخش مـدرن بـا تكنولـوژى     بهرها تكنولوژى و ببخش كشاورزى سنتى 
بخـش زيـادى از    ؛اوليه جهت صادرات محصولاتتوليد  برايخارجى  ةسرمايا بپيشرفته 
كالاهـاى مصـرفي    اى و سـرمايه صادر و درصد زيادى از تجهيـزات   بخش مدرنتوليدات 

اى  سـرمايه قادر نيستند كالاهاى  نيافته توسعهاقتصادهاى  شود. ميصنعتي موردنياز آن وارد 
كشـش   ناپذير است و انعطافداخلى  ةعرض را طراحى و توليد كنند. مدرنموردنياز بخش 

ي هـا  خصوصـيت وجـود دارد.  تقاضاى واردات براي كشش پايين قيمتى  ى وبالاى درآمد
اقتصادى بايد ظرفيت درونى بـراى   ةتوسعشود.  مىداخلى  توليد مانع پويايى رشد يادشده

هاى اصـلى   محدوديت د.وروجود آ بهتوسعه  ي درحالهاكشوردر  راثبات بارشد اقتصادى 
ها بايد با هدف  است. بنابراين، دولت اقتصادى همان خصوصيات ساختارى مذكور ةتوسع

و رشـد   ،منظور تغيير سـاختار، تنـوع توليـدات    بهخصوصى بخش كمك به توليدكنندگان 
ى گزين ـ جـاي « چهـارچوب ي سياسـتي بايـد در   هـا  اقتصادى پايدار مداخله كنند و توصيه

ي ها يهو سهم ها تعرفه :ند ازا گذارى عبارت د. ابزارهاى اصلى سياستنتدوين شو »واردات
ي هـا  بودن نرخ بهره در بخش رسمى اقتصاد، و معافيت پايينبندي ارزي،  سهميهو  وارداتي

اعتبارات مـالى   ةعرض برايى خارجى نيز گذار سرمايهصنعتى.  يگذار سرمايهمالياتى براي 
مهـم روابـط اقتصـادى خـارجى      ةجنب ـى بـر دو  گرايساختار. شود مي استفادهو تكنولوژى 

و علــل عــدم تعــادل در تــراز  ،»مبادلــه ةرابطــ«در  رونــد بلندمــدت، كشــورهاى پيرامــون
كننـد     مـي ند و استدلال ا نظرية مزيت نسبىمنتقد  ساختارگرايان. ورزد مي تأكيد ها اختدپر

مـواد   ةصادركننداقتصادهاى  تجارت مياننظريه منافع حاصل از  اينبيني  پيشبرخلاف كه 
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ايـن   سـاختارگرايان نقد ديگر د. نشو نمىتوزيع  منصفانهطور  بهاوليه و اقتصادهاى صنعتى 
ه وقـوع پيوسـت   بـه وري  بهرهي مهمى در افزايش ها در كشورهاى صنعتى پيشرفتاست كه 
د، امـا چنـين   وقيمت صادرات منعكس ش ـ شطبق نظرية مزيت نسبي بايد در كاه است و

هـا   مزدها و قيمت ين دستپاي عدم انعطاف روبهدليل  هاين امر بي، نظرمازاتفاقى روى نداد. 
 ةپيشـرفت ورى در اقتصـادهاي   كل منـافع بهـره   در كشورهاى صنعتى بوده است. درعوض،

مبادلـه   ةرابط ـ. درنتيجـه،  ه استمزد واقعى بالاتر جذب شد صنعتي به شكل سود و دست
، استنتاج نظريـة مزيـت نسـبي    رو اين از مواد اوليه بهبود نيافت. ةصادركنندبراى كشورهاى 

اوتى داشـته  ف ـورى نسـبي و داخلـى مت   بهـره كه اگر دو كشور در توليد دو كـالا   براين مبنى
سود ببرنـد در دنيـاى واقعـى مصـداق نـدارد.       الملل بينتوانند در تجارت  باشند، هردو مى

از منـافع   تـا  اى جز توليد كالاهـاى صـنعتي ندارنـد    چاره نيافته توسعهاقتصادهاى  ،بنابراين
  مند شوند. كالاهاى اوليه و صنعتى بهره ورى در توليد بهرهاز افزايش   حاصل

بـراى كاسـتن از فشـار بـر تـراز       يـافتن راهـي    تضـرور بـر   هاى ساختارگرايانه تحليل
هاى پولى و نئوكلاسيك بـراي رفـع    حل راه انخارجى تأكيد دارد. ساختارگرايهاي  پرداخت

. مطـابق مكتـب پـولي    كننـد  را رد ميداخلى  ها و نيز تورم مشكل عدم تعادل تراز پرداخت
انـد و آن   م يـك مشـكل  ئها و تورم قيمت داخلى هردو علا فشارهاى وارده بر تراز پرداخت

و  حل آن نيز انقباض پول داخلى از افزايش سريع عرضة پول است. راه تقاضاى اضافي ناشى
دهاى ارزى اسـت.  منظور كاستن از تقاضاى ارز و افـزايش درآم ـ  به مليكاهش ارزش پول 

اثـر  اقتصـادي   ةتوسعرشد توليد ملي و ر دتواند  ساختارگرايان كاهش ارزش پول مي ازنظر
پـايين تقاضـاى واردات و    هـاى قيمتـىِ   كشـش  دليـل  بـه گذارد. نخسـت،  جاي  هبنامطلوب 
مثبت باشـد منفـى    كه آنجاى  ها به تراز پرداختر دكاهش ارزش پول اثر  احتمالاً صادرات

دنبال كاهش ارزش  بهگاه  تر از واحد باشد، آن جمع اين دو كشش كم حاصلخواهد بود. اگر 
تر واردات را  كه درصد بيش هنگامييعنى  ؛پول وضعيت تراز تجارى كشور بدتر خواهد شد

كشـش قيمتـى تقاضـاي واردات     دهند، احتمـالاً  مياى تشكيل  سرمايهاى و  واسطهكالاهاى 
 بـه قيمـت باكشـش باشـد،     نسبتكه تقاضاى صادرات  زمانىترتيب، فقط   بدينپايين است. 

كالاهـاي  واردات  ةهزين ـد. دوم، كـاهش ارزش پـول   بـو خواهـد   ثرؤم ـكاهش ارزش پول 
و توليـد داخلـي   ى گـذار  سـرمايه  ةهزين ـدرنتيجه دهد،  مىرا افزايش اي  سرمايهاي و  واسطه
 ىگـذار  سرمايه ها حل نئوكلاسيك راهجاي  بهيان ، ساختارگراجهت  همين  بهيابد.  مىش افزاي
ى واردات در توليـد  گزين ـ جـاي از  شدن يصنعتكنند.  ميرا توصيه گزين واردات  ى جايبرا
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اى  سـرمايه اى و سـرانجام كالاهـاي    واسـطه كالاهاى مصـرفي آغـاز و بـه توليـد كالاهـاى      
  .)166 - 136: 1376 هانت( شود مي  منتهى
  

  هاي ساختاري در آمريكاي لاتين هاي اجراي سياست چالش .3
م  1980تـا   1948ي هـا  سـال هاي ساختارگرايي در آمريكاي لاتـين طـي    با اجراي سياست
ي سـاختاري در  هـا  سياستهاي اجراي  ترين چالش مهم يي بروز كرد.ها مشكلات و چالش

  ند از: ا كشورهاي آمريكاي لاتين عبارت
شدن با حمايت دولت در بالابردن سهم توليد صـنعتي در محصـول    صنعتيهرچند  اول،

ي مقيـاس توليـد و   ها مندي از صرفه بهرهملي كشورهاي آمريكاي لاتين موفق بود، اما مانع 
جاي بازار ملي بود و بـا تبعـيض    بهاي ازطريق گسترش توليد براي بازار منطقه  منطقهادغام 
  ؛اي شد منطقهونق تجارت صادرات مانع ر ةتوسععليه 

خاطر ايجاد شرايط انحصاري در بازار داخلي براي محصولات  بهجانشيني واردات  دوم،
  ؛صنعتي در تورم آمريكاي لاتين نقش داشت

ي هـا  شد كه شـعبه منجر هاي چندمليتي  ي واردات به حمايت از شركتگزين جاي سوم،
  ؛كرد مي آنان پشت ديوارهاي تعرفه در آمريكاي لاتين فعاليت

هاي نامناسب اقتصاد كلان مانند نـرخ ارز   هاي ساختارگرايان با سياست چهارم، سياست
  ؛ندبود راه همو تورم  ،ها پرداخت ةموازنبحران  شده، گذاري ارزشحد  از بيش

وري و فنـاوري آنـان    كـه بهـره   جـاي آن  به شده در آمريكاي لاتين حمايتپنجم، صنايع 
جويي تبحر پيدا كردند. سطح حمايت براي صـنايع   رانتپشت ديوار تعرفه در  افزايش يابد

  ؛بالغ در آمريكاي لاتين نيز كاهش نيافت
م قيمتي را مختـل  ئهاي دولتي از توليد داخلي علا گزيني واردات و حمايت ششم، جاي
گان شده صادركنندگان مجازات شـدند و واردكننـد   گذاري ارزشحد  از بيشكرد. با نرخ ارز 

  ؛مواد اوليه و تجهيزات صنعتي منتفع گرديدند
مد آناكارترين منطقه در جهان بود كه باعث شد صنايع  شده حمايتآمريكاي لاتين  هفتم،

  ؛وجود آيد به
شروع  ،م 1950 ةدهدر اواخر  ،هشتم، افول نفوذ ساختارگرايان با ترديدهاي خود اكلاك

كـار   ،شـد  بينـي مـي   كـه پـيش   گونـه  آن ،وارداتي گزين جايوقتي اين نهاد ذكر كرد كه  ،شد
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تـر از   سريعشدن در اقتصادهاي آمريكاي لاتين  صنعتيحتي الزامات واردات براي  كند. نمي
المللـي   بـين بـه بازارهـاي    تـر  بـيش  ها آنباعث شد  ،رو اين محصول ملي گسترش يافت. از

  ؛)Love 2005: 103-107شوند (  وابسته
ى، پرداخـت  گـذار  سـرمايه معافيـت ماليـاتى    سـاختارگرايان  سياسـتي  در ابزارهاى نهم،

اى، صـدور   سـرمايه واردات  ةهزين ـداشتن  نگاهپايين  منظور بهاعتبارات ارزان، نرخ ارز پايين 
 بنـدى واردات  سهميهو  ،براساس صلاحديد ها تعرفهنرخ ى و ارز، اعمال گذار سرمايهمجوز 

د و درنتيجـه در  نن ـك مـي اختلال ايجـاد   نسبى يها در قيمتاز آن جهت نقد شده است كه 
بـه  ى در صـنعت  گـذار  سـرمايه و الگـوى   ،بخشى منـابع  بينانتخاب فنون توليد، تخصيص 

  ؛دوش ميمنجر انحراف 
 ،يىكـارآ عدم فساد، ي توليد، ها مداخلة دولت در تخصيص منابع به افزايش هزينه دهم،

وجـود  اختلال  نوعدو بخشى منابع  بينانجامد. در تخصيص  ميو تأخير در تخصيص منابع 
اثر افزايش مصـنوعى  ربى در كشاورزى گذار سرمايه ةانگيزبردن  بين از اند از: دارد كه عبارت

 ةهزين ـكـه از توليـد پر   مبادله به ضـرر بخـش كشـاورزى    ةرابطميزان سود صنعت و تغيير 
لازم بـراي صـادرات    ةانگيـز نبـود   و شـود  ميواردات در صنعت ناشى  گزين جايكالاهاى 

   .بودن نرخ ارز پاييندليل  هب
زوال  كـه بـه   مواجـه گرديـد   ي زيـادي بـا انتقادهـا  دلايل يادشـده  ساختارگرايي به   

 :1376 هانـت ( گرديـد منجـر  در آمريكـاي لاتـين   م  1970دهة در اواخر  ساختارگرايى
167-170(.    

  
  )1990- 1980( هاي آن هاي نئوليبرال در آمريكاي لاتين و چالش . سياست4 

 ةده ـهاي ساختارگرايي به افـول سـاختارگرايي در اواخـر     ي سياستها مشكلات و چالش
گرديد. در منجر در آمريكاي لاتين م  1980ي نئوليبرال در سال ها ستو ظهور سيام  1970

بـه اجمـاع واشـنگتني و تعـديل اقتصـادي در        موسـوم ي نئوليبرال ها سياستم  1980ة ده
  اقتصادهاي آمريكاي لاتين اجرا شد. 

وجـود آمـد.    بـه بحران بدهي خارجي در كشورهاي آمريكاي لاتين م  1982در سال 
ريزي براي  برنامه ،ي به منابع مالي جديدرس دستكار آمريكاي لاتين براي  كشورهاي بده

ي الملل بينبا صندوق  ها داخلي اين كسري ةكنند ثبات بيو تخفيف اثر  ،بازپرداخت بدهي
بـه    مشـروط اعطـاي اعتبـار جديـد را     مؤسساتپول و بانك جهاني مذاكره كردند. اين 
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   ي تعـديل اقتصـادي كردنـد   هـا  سياسـت اصـطلاح   بـه ي نئـوليبرال يـا   ها سياستاجراي 
)Sunkel and Zuleta 1990: 35.(  

 عبارت بودند از:ي نئوليبرال براي آمريكاي لاتين ها سياست

ازحـد   بـيش صادرات ازطريق حفظ نرخ ارز رقابتي و اجتنـاب از حمايـت    ةتوسعاول، 
  ؛واردات  از

انـداز و تخصـيص آن بـه     پـس واقعـي مثبـت بـراي افـزايش      ةبهـر دوم، برقراري نرخ 
  ؛دولت ةبودجي و كاهش كسري گذار سرمايه

  ؛بازارهازدايي از  مقرراتهاي دولتي و  سازي شركت خصوصيسوم، 
و آزادسازي  ،كشورهاي صنعتي ،ويژه ايالات متحده بهي الملل بينچهارم، كسب حمايت 

ي تعديل اقتصادي در آمريكاي لاتـين  ها ستشد كه براي موفقيت سيا ميزيرا گفته  ،تجاري
  حمايت خارجي نقش حياتي دارد.

است و منـابع  صادرات  ةمشوق رشد اقتصادي و توسع ها سياستها اين  ازنظر نئوليبرال
 ;Balassa 1986: 14-16( كنـد  مالي براي بازپرداخت بـدهي آمريكـاي لاتـين را فـراهم مـي     

Michalopoulos 1987: 7-9; Selowsky 1989: 22-24.( 

و كاهش رشد  ،ها عدم تعادل ،نابرابري ،ي نئوليبرال گسترش فقرها سياستاجراي  ةنتيج
 ةده ـي نئوليبرال طـي  ها سياستي مردمي عليه ها توليد ملي در آمريكاي لاتين بود. شورش

ي هـا  سياسـت ي كاهش فقـر را اجـرا كننـد و    ها برنامه ها باعث شد دولتم  1990و  1980
از نئوليبراليسـم  م  1997در سال  »اجماع بوينس آيرس«تعديل اقتصادي را تغيير دهند. سند 

كـه   كند مي تأكيدلت قوي كند. سند اجماع بوينس آيرس بر نياز به يك دو ميشدت انتقاد  به
(فراتـر از فقـر درآمـدي) و     چندبعـدي  اجماع بوينس آيرس فقر در مكمل بازار عمل كند.

 ...) مطـرح شـده اسـت    و ،اجتمـاعي  ،(آموزشـي  ي اساسي بـراي توسـعه  ها فقدان فرصت
)Quandt 2010: 1-5(. م  1980ي نئوليبرال در آمريكاي لاتين بعـد از سـال   ها ستاجراي سيا

رشد اقتصادي و سـطح   ةزمين) در 1980- 1948ساختاري ( ةدورتري از نتايج  ضعيفنتايج 
  زندگي ايجاد كرد. 

آمريكاي لاتين  توزيع درآمد در م 1990ة دهاول  ةنيمو م  1980 ةدهفقر و نابرابري: در 
در  آمريكاي لاتين از نابرابرترين مناطق جهـان شـود.   ةمنطقبسيار متمركز بود كه باعث شد 

آمريكاي لاتين زير خـط فقـر    ةمنطقدرصد خانوارها در  چهل حدودم  1990 ةدهاول  ةنيم
  .)Ramos 1996: 142( )1جدول ( كردند ميزندگي 
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 (درصد خانوارهاي فقير) 1980 ةده آمريكاي لاتين در ةمنطقفقر در  .1جدول 

 كشور منطقه/  سال مناطق شهري مناطق روستايي سطح ملي

  1990 34 53 39 لاتينآمريكاي   1980 25 54 35
 1990 19 -  -  آرژانتين 1980 7 16 9

 1990 39 56 43 برزيل 1979 30 62 39

 1990 35 -  -  كلمبيا 1980 36 45 39

 1990 22 25 24 كاستاريكا 1981 16 28 22

 1990 34 36 35 شيلي 1980 32 41 33

 1984 23 43 30 مكزيك 1977 -  -  32

 1986- 1985 45 64 52 پرو 1979 35 65 46

 1989 10 23 15 اروگوئه 1981 9 21 11

 1990 33 38 34 ونزوئلا 1981 18 35 22

Source: Ramos (1996), “Poverty and inequality in Latin America: A Neo-structural perspective”. 

در آمريكـاي لاتـين بسـيار    اين بود كه درآمد  زياد خانوارهاي فقير تعداد وجود دليل
منطقـه تنهـا پـانزده     ترين چهل درصـد خانوارهـا در   پايينتنها  نه ،مثال براي متمركز بود.

از  تـر  كـم  كردند، بلكه فقيرترين بيست درصد خانوارهـا  ميدرصد درآمد ملي را دريافت 
كـه  ، م 1980دهـة  كردند. ازنظـر توزيـع درآمـد در     ميپنج درصد درآمد ملي را دريافت 

در آمريكـاي   مند ثروتي نئوليبرال اجرا شد، درآمد نسبي بالاترين بيست درصد ها ستسيا
 )2 (جدول ترين بود پاييناز درآمد بيست درصد  تر بيشطور متوسط دوازده برابر  بهلاتين 

)Ramos 1996: 143(. 
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  )يمل درآمد از سهم( نيلات يكايآمر در درآمد عيتوز .2 جدول
درصد  20درآمد 
ترين تقسيم مند ثروت

درصد  20بر درآمد 
 (برابر) فقيرترين

درصد  20
 ترينمند ثروت

درصد  40
 فقيرترين

درصد  20
 فقيرترين

  سهم درآمد
  كشور

 )1991- 1990( بوليوي 6/5 1/14 2/48 9

 )1989( برزيل 1/2 7 3/51 24

 )1994( شيلي 6/4 1/13 1/56 13

 )1991كلمبيا ( 6/3 2/11 8/55 16

 )1989كاستاريكا ( 4 1/13 8/50 13

 )1984مكزيك ( 1/4 9/11 9/55 14

 )1989پاناما ( 2 3/8 8/59 30

 )1986- 1985پرو ( 9/4 1/14 4/51 11

 ونزوئلا 8/4 3/14 5/49 10

Source: Ramos (1996), “Poverty and inequality in Latin America: A Neo-structural perspective”. 

از عوامـل سـاختاري    ثرأمت ـ م 1980 ةده ـهرچند فقر و نابرابري در آمريكاي لاتين طي 
ي نئوليبرال در ها سياستاجراي  اما ،و معادن است ،انساني، زمين ةسرمايمانند توزيع نابرابر 

  .)Ramos 1996: 141-157( آمريكاي لاتين فقر و توزيع نابرابر درآمد را تشديد كرد
تجربـة  ي تعـديل اقتصـادي   هـا  آمريكاي لاتين در اجراي سياسـت بسياري از كشورهاي 

ي تعديل اقتصادي تعديل بخش خارجي را ازطريق تضعيف ارزش ها سياست تلخي داشتند.
كردنـد.   مـي پول ملي و تثبيت نرخ تورم ازطريق كـاهش سراسـري مخـارج دولـت تجـويز      

ي هـا  سياسـت اجراي  شد. ميي بازارگرا و آزادسازي اقتصادي توصيه ها اين، سياست بر علاوه
منظـور   بـه دنبال ايجـاد مـازاد تجـاري     هتعديل اقتصادي و تثبيت در آمريكاي لاتين درواقع ب

سـطح   ةسـابق  بـي بازپرداخت اصل و فرع بدهي خارجي آمريكاي لاتين بود كـه بـه كـاهش    
ي تثبيت ها برنامه گرديد.منجر فعاليت اقتصادي و سطح زندگي اكثريت مردم آمريكاي لاتين 

و  1980دهـة  شده در كشورهايي مانند آرژانتين، برزيل، مكزيك، پـرو، و ونـزوئلا طـي     اجرا
  اجتماعي و سياسي بالا ايجاد كرد.ي ها پيشرفت اقتصادي محدودي را با هزينهم  1990

حقيقـي در كشـورهاي    ةسـران دهد كه رشد توليد ناخـالص داخلـي    مينشان  3جدول 
 7/10طـور متوسـط    بـه اي  سابقه بيطور  بهم  1990- 1982ي ها لآمريكاي لاتين درطول سا

درصد كاهش يافته است. كاهش تجمعي توليد ناخالص داخلي واقعـي سـرانه در آرژانتـين    
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درصـد   1/22و در ونـزوئلا   ،درصـد  1/32در پـرو   ،درصد 3/13در مكزيك  ،درصد 8/19
درصد در شيلي طي اين دوره ميـزان و شـدت فقـر در     9/7رغم تحقق رشد  بهكاهش بود. 

. )Ramirez 1993: 1015-1017( افزايش يافتم  1980ة دهگيري در طول  طور چشم بهشيلي 
دهـد كـه    مـي ي نئوليبرال در شيلي نشان ها سياستشده درمورد نتايج اجراي  انجامپژوهش 

مدت اقتصاد شيلي نيز  كوتاه ها در رغم مدعاي اقتصاددانان شيكاگو و بهبود برخي شاخص به
  .)Burges 1997: 79( ي تعديل اقتصادي شدها سياستدچار مشكلات ناشي از اجراي 

  (درصد)م  1990- 1982رشد توليد ناخالص داخلي سرانه در آمريكاي لاتين:  .3 جدول
 كشور 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1990- 1982

 آرژانتين - 2/7 1/1 /.9 - 9/5 4/4 /.5 - 4/4 - 7/6 - 5/2 - 8/19

 برزيل - 6/1 - 6/5 8/2 1/6 2/5 5/1 - 4/2 /.9 - 7 - /.1

 كلمبيا - 1/1 - /.2 7/1 7/1 9/4 7/3 6/1 /.9 6/1 8/14

 شيلي - 5/14 - 2/2 3/4 /.7 6/3 7/3 3/5 7/6 /.3 9/7

 مكزيك - 3 - 5/6 2/1 /.2 - 6 - /.8 - 1/1 /.8 9/1 - 3/13

 پرو - 3/2 - 1/14 1/2 - /.3 2/6 6/4 - 9/10 - 4/12 - 9/5 - 1/32

 ونزوئلا - 4 - 1/8 - 2/4 - 1 1/3 - /.5 1/2 - 8/10 3/1 - 1/22

7/10 - 9/2 - 1 - 5/1 - 7./ 3/1 3/1 2/1 5 - 5/3 - 
 يآمريكا
 لاتين

Source: Ramirez (1993), “Stabilization and adjustment in Latin America:  

A Neo-structuralist perspective”. 

ي مضر اجراي سياست تعديل و تثبيت اقتصادي در ها مخارج دولت: يكي ديگر از جنبه
طـور   بهاين بود كه مخارج دولت براي سلامت و آموزش م  1980ة دهآمريكاي لاتين طي 

انساني آمريكاي لاتـين   ةسرمايگذاري در  سرمايهاي كاهش يافت كه به كاهش  ملاحظه قابل
كـاهش سـطح    اشتغال در آمريكاي لاتين را محدودتر كـرد.  و گرديد و منابع رشدمنجر 

درصـد در سـال    6/7كـاري در آمريكـاي لاتـين از     فعاليت اقتصادي باعث شد نرخ بـي 
ي هـا  سـال كاري طي  نرخ بي افزايش يابد.م  1984 درصد در سال 11به حدود م  1981
  درصد بود.  4/8نيز م   1987-1989
مشـاغل   بـه  آمريكاي لاتين وارد بخش غيررسمي شدند وكاران  كاري: بسياري از بي بي

ماشـين   ةشيش ـ تميزكـردن و  ،كفشن دز واكسدرآمد مانند كار خانگي، فروش خياباني،  كم
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 ـبـر  م  1990بانك آمريكـايي توسـعه در سـال     ةسالانگزارش  .پرداختند آميـز   ثير فاجعـه أت
آمريكاي لاتـين تمركـز    قشرهايپذيرترين  آسيبر دي نئوليبرال تعديل اقتصادي ها ستسيا
 آن فقـر شـديد در منطقـه بـود     ةنتيج ـو زنـان كـارگر.    ،مندان يعني فقرا، جوانان، سال ؛كرد
ميليون در سال  183به م  1980درصد جمعيت) در سال  35ميليون نفر ( 112از  كه طوري به

دن ش ـ قطبـي اين روند بـا بدترشـدن توزيـع درآمـد و      .رسيد درصد جمعيت) 44(م  1989
  بود.  راه همجامعه  تر بيش

سطح تشـكيل سـرمايه در   در منفي تأثير گذاري: كاهش سطح فعاليت اقتصادي  سرمايه
واردات در آمريكـاي لاتـين بـه     گـزين  جايهاي  آمريكاي لاتين داشت. بسياري از شركت

كـاهش   اي وارداتـي وابسـتگي داشـتند.    واسـطه و كالاهاي  ،اي، مواد اوليه سرمايهكالاهاي 
و صـنعت پايـه ماننـد     ،گذاري دولت در زيرساخت سرمايهسراسري مخارج دولت، سطح 

انـرژي را  تـأمين  ، آمـوزش و  هـا  ، بنـادر، فرودگـاه  ها ، پلها راه مخارج عمومي براي بزرگ
  شدت كاهش داد.   به

طـور   م بـه  1989- 1990ي هـا  سـال ي در آمريكاي لاتين طـي  گذار سرمايهميزان رشد 
گذاري ناخالص به توليد ناخالص داخلـي   سرمايهد كاهش يافت. نسبت درص 7/9متوسط 

كـاهش  م  1990- 1980دورة درصد طـي   3/17به م  1970دهة درصد طي  23از متوسط 
درصد طـي   1/16به م  1970دهة درصد طي  7/21گذاري آرژانتين از  سرمايهيافت. ميزان 

 9/17بــه  5/24گــذاري از  ســرمايهكــاهش يافــت. در برزيــل ميــزان م  1989- 1980دورة 
درصد كاهش يافت؛  6/19به  23از  در مكزيك، درصد 3/16به  9/17در شيلي از  ،درصد

موردبررســي را تجربــه كــرد. افــت دورة درصــد طــي  8و ونــزوئلا كــاهش نزديــك بــه 
ي با نرخ رشد پايين توليد ناخالص داخلـي و نـرخ تـورم بـالا در كشـورهاي      گذار سرمايه

 بود. راه همآمريكاي لاتين 

 كننـده  مصرفآمريكاي لاتين سالانه برحسب شاخص قيمت  ةمنطقتورم: نرخ تورم در 
افـزايش  م  1990درصد در سـال   3/1186ة سابق بيبه نرخ م  1986درصد در سال  5/64از 

درصـد در سـال    9/1343 بـه م  1986درصد در سال  9/81يافت. در آرژانتين نرخ تورم از 
 2/1585 بـه م  1986درصـد در سـال    4/58از  هـا  برزيل قيمـت  افزايش يافت. درم  1990

 در سال درصد 7657/ 8 بهم  1986درصد در سال  9/62درصد رسيد؛ نرخ تورم در پرو از 
بـه بـيش از   م  1988درصد در سـال   7/12افزايش يافت. حتي نرخ تورم شيلي از م  1990

نئوليبرال تعديل اقتصـادي   يها ستافزايش يافت. اجراي سيام  1990درصد در سال  3/27
تنها ازنظر اجتماعي، بلكه ازديدگاه  نه ها ستبا ركود مزمن منجر شد. اين سيا راه همبه تورم 
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م  1989آميز ضدرياضت اقتصادي در سـال   خشونتي ها  اقتصادي شكست خورد. شورش
 بـه م  1992 ةفوري ـدر  نفـر زخمـي داشـت و    هزارنفر كشته و بيش از  دويستدر ونزوئلا 

 .)Ramirez 1993: 1015-1033( شدمنجر كودتاي نظامي 

آمريكـاي لاتـين در   سـرانة  ي نئوليبرال تعديل اقتصـادي درآمـد   ها ستسيابا اجراي 
شد و در اغلب كشورهاي آمريكاي لاتـين  م  1970دهة تر از  پايين م 1980دهة سراسر 

كــه م  1980دهــة بنــابراين نــامطلوب اجتمــاعي و درگيــري سياســي پديــد آورد. آثــار 
» رفته ازدستدهة «ي نئوليبرال تعديل اقتصادي در آمريكاي لاتين اجرا شد را ها سياست

)the lost decade آمريكاي لاتين ناميدند ( ةتوسع) برايZuleta 1990: 36 Sunkel and(.  رشد
تـر از   بيشبرابر  5/4ي واردات گزين جايي اجراي سياست ها سالتوليد ناخالص داخلي در 

). رشد درآمـد  Love 2005: 107( ) بود2000- 1980( ي نئوليبرالها ستي اجراي سياها سال
  .)Love 2005: 122( منفي بود 1980 ةدهواقعي در آمريكاي لاتين طي  ةسران

 

 )تاكنون 1990(هاي نئوساختارگرايي در آمريكاي لاتين  سياست .5

ي نئـوليبرال در  هـا  سياسـت ي نئوساختارگرايي در پاسخ به نتـايج منفـي اجـراي    ها سياست
 برابـري بـا   يـد تول يالگوها تغيير كتاب با انتشارنئوساختارگرايي آمريكاي لاتين مطرح شد. 

 آمريكاي لاتين در سمنئوليبرالي گزين جاي ظهور كرد و نئوساختارگرايي اكلاك اثر ياجتماع
نارضـايتي عمـومي گسـترده     ايجـاد بـا   نئوليبراليسـم  شكست .)ECLAC 1990: 19-35( شد

 نئوسـاختارگرايي . بـود  آمريكـاي لاتـين  ي اقتصـادي نئـوليبرال در   هـا  ايدهافول  ةدهند نشان
 كه بازار و نداصرار داشت ها وليبرالئن كشيد.چالش  بهرا وليبرال ئن يها سياستآمريكاي لاتين 

. نئوسـاختارگرايان  آمريكاي لاتين اسـت  هاياقتصادقيمت ابزار اساسي براي اصلاح  مئعلا
 جهـت رقابـت سيسـتمي   ايجاد تـوان  براي ر نيروهاي بازامطرح كردند كه هرچند مقابل در

 نيـز لازم دولـت  گذاري  سياست اما ،ي ضروري استجهان هايبازارآميز در  موفقيترقابت 
درآمـد بـراي رشـد     معنـاداري از برابـري در توزيـع   ة درج ـدرنظر نئوساختارگرايان  است.

از آزادسـازي در آمريكـاي    ناشيل ئنئوساختارگرايي با مسا .)ibid.: 35( اقتصادي لازم است
توزيـع نـابرابر درآمـد ازطريـق     و وري پـايين،   ثبـات، بهـره   لاتين و غلبه بر رشد پايين و بي

و سياسـت صـنعتي    ،آموزش، بهداشت، توزيع درآمد ةزمينهاي ساختاري فعال در  سياست
نظـري نئوليبراليسـم و    ةمقايس ـ 4جدول  ).Barcena and Prado 2016: 17-20( كند ابله ميمق

 نئوساختاري است.
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  نظري نئوليبراليسم با نئوساختارگرايي ةمقايس. 4 جدول
  نئوساختارگرايي  نئوليبراليسم  

  تعديل اقتصادي سريع و سودمند است.  1
ايجاد عدم تعادل تواند در اقتصاد ناهمگن  ميتعديل 
تأثير قرار  تحتي انتقال تعادل نهايي را ها هزينه كند؛

  د.نده مي

2  
دنبال كارآيي اقتصاد خردي  هتحليل تطبيقي ايستا ب

اقتصاد كلان تعديل ثير أتتوجه كافي به   عدم ؛است
  ي.گذار سرمايهو  ،اقتصادي بر اشتغال، توزيع درآمد

يي اقتصاد كلان است و اثرات كارآدنبال  هتحليل پويا ب
كارگيري منابع توليدي و  بهميزان ر د ها سياست

  گيرد. ميانساني و فيزيكي را درنظر  ةسرمايتشكيل 

3  
نظر  درفقط يك عدم تعادل را در هر نقطه از زمان 

ي بخش ها سياست ةنتيجشود  ميگيرد كه فرض  مي
 يابي دست قابلپارتو  ةبهينعمومي است. وضعيت 
  شود. ميدانسته 

 .كند مياذعان  ها به وجود بسياري از عدم تعادل
ساختاري دارند. براي  أمنشها  تعدادي از عدم تعادل

به كارآيي در شرايط زير بهينه (دومين  يابي دست
  شود. ميبهترين) تلاش 

4  
تنها يك ابزار سياستي استفاده  لهئمسبراي تحليل هر 

ي سياست ها بستهشود، اگرچه مانع كاربرد  مي
  شود. نمياقتصادي 

براي  ها اي از سياست مجموعهزمان  كارگيري هم به
با ايجاد اولويت و  لئمسااي از  مجموعهمقابله با 

  .ها بندي در سياست زمان

5  
ي ها نظر از زمينه صرفاقتصاد علمي است كه 

پاسخ و اقتصادي به مشكلات مشابه  ،تاريخي، سياسي
  دهد. سان مي يك

به زمان و ساختار  توجه باممكن است له ئمسهر  پاسخ
  نهادي متفاوت باشد.

6  
آزادسازي اقتصادي تمركززدايي از قدرت سياسي را 

اقتصادي  ةگستردآزادسازي  كند. ميتضمين 
  شرط آزادسازي سياسي است. پيش

مقررات اقتصادي مناسب و بهبود توزيع قدرت 
آزادي اقتصادي  كنند. ميديگر را پشتيباني  يك
منجر ي كوچك ها به تمركز ميان گروه ازحد بيش

  شود. مي

7  
شدن اقتصادي است و فرض  المللي بيندار  طرف

. ملت وجود دارد ـ روند روبه انقراض دولت كند مي
  اقتصادي است. تحليل ميكرو واحد اصلي

به  توجهملت است.  ـ واحد اصلي تحليل دولت
خودي) رفاه  هخودبحداكثرسازي تعمدي (درمقابل 

  اجتماعي ملي است.

Source: Ffrench-Davis, Ricardo, “An Outline of a Neo-Structuralist Approach”, CEPAL Review, no. 36, 40.  

دار تعـديل اقتصـادي اسـت و     نئوليبراليسم طرف ،شود ميملاحظه  5طوركه از جدول  همان
گيـرد و تنهـا يـك عـدم      ميي را ناديده گذار سرمايهو  ،توزيع درآمد، اشتغالر دآن  تأثيرات

را ناديـده   هـا  و اقتصـادي جامعـه   ،هاي تـاريخي، سياسـي   گيرد. تفاوت مينظر  دل را دراتع
نئوسـاختارگرايي   ،شدن اقتصادي اسـت. درمقابـل   المللي بيندنبال آزادسازي و  هگيرد و ب مي

انسـاني و   ةر سـرماي د هـا  سـت ياايـن س  تأثيراتمخالف تعديل اقتصادي نئوليبرالي است و 
سياستي  ةبستدار  طرف ،داردكيد أتي ساختاري ها بر عدم تعادل و گيرد مينظر  فيزيكي را در

 دانـد.  منجـر مـي  حـد را بـه تمركـز قـدرت      از بيشاقتصادي است و آزادسازي ل ئمسابراي 
  پردازد.  ميي سياستي نئوليبراليسم با نئوساختارگرايي ها هتوصي ةمقايسبه  5  جدول
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 نئوليبراليسم با نئوساختارگرايي ياستيس يها هيتوص ةمقايس. 5 جدول

  نئوساختارگرايي  نئوليبراليسم  
  دولت فعال و سياست اقتصادي با دخالت گزينشي.  .يدولت منفعل و سياست اقتصادي خنث  1

عدم دخالت بخش عمومي در توليد؛ هر توزيع مجددي   2
  ازطريق انتقالات پولي است.

تر.  منظور ايجاد برابري بيش بهانتخابي در نظام توليد مداخلة 
، ها برابرسازي فرصت؛ توليد براي رفع نيازهاي اساسي است

  ي كاربر.ها فعاليت

3  
ي دولتي بايد ها دولت توليدكننده نيست. شركت

بر فعاليت توليدي توسط  تأكيدد. نسازي شو خصوصي
  بخش خصوصي است.

ي دولتي ها يت و مديريت. شركتتكثرگرايي در شكل مالك
كنند.  ميدار ايفا  اولويتي ها نقش رهبري فعال را در بخش

  ي دولتي و خصوصي مكمل يكديگرند.ها شركت

و  ها  سردي از اتحاديه بودن عوامل اقتصادي؛ دل اتمي  4
  اي. حرفهي ها انجمن

، شوراهاي ها ، تعاونيها اي: اتحاديه واسطهنهادهاي توسعة 
  و غيره. ،اي حرفهي ها انجمنمحله، 

عنوان مشوق براي افزايش  بهجز  بهسيستم مالياتي خنثي   5
  ي بخش خصوصي.گذار سرمايهانداز و  پس

برقراري نظام مالياتي تصاعدي كه منابع توليد را تخصيص 
  دهد. ميمجدد 

6  
طور خودكار ساختاردهي به عرضه و  بهسيستم مالي آزاد كه 

بهرة كند؛ نرخ  ميتقاضا براي كالاها و خدمات را هدايت 
شود. استقلال  ميپذير كه آزادانه توسط بازار تعيين  انعطاف

  بانك مركزي از مقامات سياسي.

توليد توسعة كه در خدمت  اي گونه بهتنظيم سيستم مالي 
ترجيحي براي هرة بشده و نرخ  تنظيمواقعي بهرة باشد. نرخ 

شود. سياست  ميتوليدكنندگان كوچك و نوپا درنظر گرفته 
  مولد.توسعة پولي و سياست مالي تابع دولت است براي 

7  

  تجارت آزاد؛
روي تمام  بهجانبه و غيرتبعيضي اقتصاد  يكالف) گشايش 
گرفتن روندهاي غالب در بازارهاي  نظر درجهان، بدون 

محيط در المللي. كشور كوچك توانايي تأثيرگذاري  بين
  خارجي را ندارد.

آوردن  پاييننواخت با هدف  اسمي پايين و يكتعرفة ب) 
ي ها  حذف مكانيسم؛ آن به نزديك صفر در حد امكان
  اي. غيرتعرفه

نرخ ارز و آزادسازي واردات؛  ةوسيل بهصادرات توسعة ج) 
  آزاد است. تجارتنتيجة تنوع محصولات و بازارها 

الف) رفتار ترجيحي براي  ورود گزينشي در اقتصاد جهاني؛
كننده در فرايند ادغام و تجارت  مشاركتكشورهاي 

  شده با كشورهاي موردنظر. مذاكره
اي در  غيرتعرفهي ها ؛ استفاده از مكانيسمتعرفة مؤثرب) 

اي براي هدايت  وسيلهعنوان  بهثباتي خارجي  بيپاسخ به 
ي فرعي ها و تنظيم معاملات ميان شركت خريدهاي دولت

  ي فرامليتي.ها  شركت
ي ديگر و ها كننده؛ مذاكره با دولت جبراني ها ج) يارانه
  به  تر بيشي رس دستمنظور  بهي فرامليتي ها شركت

  بازارهاي خارجي.

تواند نرخ  نمينرخ ارز واحد: نرخ آزاد يا نرخ ثابت. دولت   8
  مدت. كوتاهارز واقعي بازار را تغيير دهد، به جز در 

به تفاوت  بستهشده: واحد يا دوگانه،  تنظيمنرخ ارز واقعي 
جايي سرمايه؛ رژيم  هميان تجارت كالاها و خدمات و جاب

  ي كوچك.ها شده با تعديل ريزي برنامهنرخ ارز خزنده يا 

9  
ي خارجي) نبايد گذار سرمايهانتقال سرمايه (چه اعتبار و چه 

بازار تعيين شود؛  بايد توسط ها آنكنترل شود و تخصيص 
ي خارجي بايد بدون محدوديت آزادانه با گذار سرمايه

  كارآفرينان ملي رقابت كند.

 براي جلوگيري از عدم تعادل انتقال سرمايه بايد كنترل شود؛
يل مبادله و تكمرابطة سرمايه بايد براي جبران نوسانات 

ي خارجي بايد گذار سرمايهانداز داخلي هدايت شود؛  پس
به سياست فناوري و  توجه باصورت گزينشي و  به

  ي به بازارهاي خارجي پذيرفته شود.رس دست

هيچ بخش  مزيت نسبي قابل شناسايي در بازار آزاد است.  10
  توليدي داراي اولويت ويژه نيست.

يي كه مزيت نسبي ها محدود نيست. در بخش مزيت نسبي
ملي براساس تلاش براي كسب توسعة حصول است  قابل

  صورت گزينشي است. بهي نسبي جديد ها مزيت

Source: Ffrench-Davis, Ricardo, “An outline of a neo-structuralist approach”, CEPAL Review, no. 36. 
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نئوليبراليسم براساس آزادسـازي اقتصـادي اسـت و تعـديل      ةگان دهي سياستي ها توصيه
نئوساختارگرايي بـر   ي كاهش تقاضا متمركز است.ها اقتصادي نئوليبراليسم براساس سياست

در  .كنـد  مـي  تأكيـد ي تخصيص مجـدد  ها تركيب متوازني از كاهش تقاضاي كل با سياست
اري اقتصاد مدنظر است. كاهش نئوساختارگرايان تنگناهاي ساخت ةگان دهي سياستي ها توصيه

كـه   حالي درشود،  ميتقاضاي كل در موارد خاص يعني مخارج براي كالاهاي خارجي دنبال 
تشـكيل سـرمايه تقويـت     ودر سطوح متناسب با ظرفيت موجود توليد حفظ ثر ؤمتقاضاي 

كـاهش داده   ،يعني مصرف كالاهاي غيرضروري ،شود. براي كاهش تقاضاي كل جزء آن مي
اعتمـاد   بـي يي بخش خصوصي دارد و بـه دولـت   كارآود. نئوليبراليسم ايمان زيادي به ش مي

اسـت و مـداخلات گزينشـي    ل ئقااست. درمقابل، نئوساختارگرايي براي دولت نقش فعال 
  .)French-Davis 1998: 37-44( داند ميدولت در اقتصاد را لازم 

ي و انسـجام اجتمـاعي را مطـرح    الملل ـ بينتوان رقابت  آمريكاي لاتين نئوساختارگرايي
المللـي   بـين رقابـت  توان  بالاتر و ةافزودصادرات با ارزش  دنبال ه. نئوساختارگرايي بكند مي

لاتـين   يمريكـا آ اگر ،ازديدگاه نئوساختارگرايي وري و نوآوري است. بهرهبراساس افزايش 
بايـد صـادرات    ،دست آورد به را شدن جهاني مزاياي اقتصادي، اجتماعي، و سياسي بخواهد
مزد پايين  با دستكارگران  دست بهو توليدشده فراوري  بر منابع طبيعي با سطوح پايين مبتني

 ـ مي آمريكا دررشد اقتصادي پايين فقر، نابرابري، و نرخ  .را رها كند ي هـا  د بـا سياسـت  توان
رشـد   و ،تحول ساختار اقتصاد بهبود يابد، ورود پويا بـه بازارهـاي جهـاني تضـمين شـود     

نيروهاي بازار  ند. درنظر نئوساختارگراياننك را تقويتديگر  يك اجتماعي برابري و اقتصادي
 ـاقتصادي بايد  يها . سياستتكميل شوندغيربازاري هماهنگي ي ها با شكلبايد  بـه   توجـه  اب

ــا، ــش نهاده ــگ نق ــرماي ،فرهن ــاعي ةس ــاهنگي اقتصــادي  و ،اجتم ــوهم ــيم ش  در. دنتنظ
مطـرح   اشكال جديـدي از همـاهنگي اجتمـاعي فراتـر از نيروهـاي بـازار      نئوساختارگرايي 

صادرات تمايل  ةتوسعفعال  يها سياست بدونصادرات  ازديدگاه نئوساختارگرايان. شود مي
 ينوسـانات در تقاضـا   درمقابـل پـذير   آسـيب چند شـركت و چنـد محصـول     به تمركز بر

. فـراوري دارد با سطوح پايين  خاممواد  صدورصادرات كشور در  شدن وابسته و المللي بين
ن اي ـمسـتراتژيك  اتـرويج اتحـاد    ،منـد و محـدود   هدف ةياران فني ازطريق نئوساختارگرايان

 حمايتاز نوآوري  ها و بهبود مهارت ،آموزش نيروي كار ةبرنام ،فرامليتيو ي محلي ها بنگاه
ن اقتصـاد،  ايم ةرابطلازم است و  طراحي سياست اجتماعي درنظر نئوساختارگرايان كنند. مي

 .)Leiva 2008: 1-23( را بايد دوباره تعريف كرد و جامعه ،دولت
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) را مطـرح  development from within(» توسـعه از درون «ي ها سياستنئوساختارگرايي 
دنبال ايجاد ساختار مولد با مشاركت فعال دولـت   هكه ب ،)Zuleta 1990: 36 Sunkel and( كرد

توسعه از درون ازطريـق تقويـت تـوان     با برابري اجتماعي است.  راه همو بخش خصوصي 
). Sunkel 1993: 34( آفرينـي كنـد   نقـش طور مطلوبي در اقتصـاد جهـاني    بهتواند  ميرقابت 

نـد از: اول، تغييـر و   ا ترين محورهاي نئوسـاختارگرايي بـراي آمريكـاي لاتـين عبـارت      مهم
گرايي بـه ايجـاد تـوان رقابـت و      دروني واردات و گزين جايسازي الگوهاي توليد از  مدرن

دوم، كشورهاي آمريكاي لاتين بايد رويكرد شومپيتري بـراي نـوآوري و   ؛ صادراتتوسعة 
سوم، رشد تشكيل سرمايه و استفاده از ظرفيت توليدي آمريكـاي  ؛ كارآفريني را اتخاذ كنند

رفيـت توليـدي نصـب شـده     كامـل از ظ استفادة ي مولد و گذار سرمايهلاتين نيازمند رشد 
چهـارم، ازديـدگاه نئوسـاختارگرايان    ؛ كه ظرفيت خالي توليدي باقي نمانـد  طوري بهاست، 

بر وظايف اصلي اصلاح ساختار اقتصادي ازطريق تنظيم فرايند توسـعه،   علاوهنقش دولت 
هاي نسبي هماهنگ با فراينـد توسـعه، ارتقـاي برابـري      ي اقتصادي و قيمتها حفظ انگيزه

 و ارتقاي كارآمدي دولت است ،زيرساخت علمي و فناوري ةتوسعتوان رقابت،  اعي واجتم
)Zuleta 1990: 41-46 Sunkel and.(  

زدايي از بازار كار  مقرراتو  )regidities( ها ناپذيري انعطافگويند كه رفع  ميها  نئوليبرال
شـود.   مـي  منجـر و كـاهش سـطح فقـر     ،مـزد  به افزايش اشـتغال، كـاهش نـابرابري دسـت    

انسـاني   ةسرمايي در گذار سرمايهاي و  حرفهگويند كه ازطريق آموزش  مينئوساختارگرايان 
وري و  بهـره ي ازطريق رشـد صـادرات بـا افـزايش     الملل بينشرايطي براي رقابت در سطح 

شـود و نـه بـا كـاهش هزينـه ازطريـق تضـعيف ارزش پـول يـا           مـي نوآوري توليد فراهم 
ي كـارگري و  هـا  يافتـه در اتحاديـه   سـازمان ها نيـروي   پايين. نئوليبرالمزدهاي واقعي  دست

مزد بـراي حمايـت از كـارگران در بخـش غيررسـمي را       مقررات بازار كار و حداقل دست
   .)Leiva 2006: 346دانند ( ميها را مانع رشد اشتغال  كنند و اين ميسرزنش 

نئـوليبرال و نئوسـاختاري وجـود    زيادي ميان مفـاهيم   ةفاصلدر بعد سياسي و اجتماعي 
ي اقتصادي تعامل و تغيير ها ستكه با سيا ،ها به متغيرهاي اجتماعي و قدرت نئوليبرال دارد.

د، توجه ندارند. رويكرد نئوليبرال عوامل سياسي و اجتماعي نكن مياستراتژي توسعه را تعيين 
  .)Bitar 1988: 34( گيرد نمينظر  اقتصادي را درل ئمسا

ي نئوساختاري داشته است. در ايرلند دو هدف ها ستموفقي در اجراي سيا ةتجربايرلند 
تحول الگوهاي توليد با برابري اجتماعي دنبال شد. دو ويژگي اصلي مدل ايرلندي سياسـت  

ي فعـال صـنعتي،   هـا  سـت دولت ايرلند ازطريق اجـراي سيا  صنعتي و سياست فقرزداست.
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شدگان  راندهحاشيه  بهجتماعي فعال براي مشاركت و سياست ا ،مديريت اقتصاد كلان پايدار
 ةپاي ـو  ،وري، ظرفيـت فنـاوري   بهـره شرايط لازم براي بخـش خصوصـي جهـت ارتقـاي     

هـاي   گذاري دولـت و سـازمان   هاي اقتصاد ايرلند و براي مشاركت فعال در سياست مهارت
وليدي ايرلند فقرزدا فراهم كرد. سياست صنعتي فعال دولت ايرلند نقش اساسي در الگوي ت

ظهور اقتصاد جهاني و  هاي درحال صنعتي ايرلند در شناسايي بخشة توسعداشت. مسئولان 
گـذاري   پايههاي عمده به صنايع ايرلند موفق شدند و اقتصاد صنعتي مدرن را  جذب شركت

كردند. گسترش آموزش كاربردي و مشاركت اجتماعي نقش مهمي در موفقيـت اقتصـادي   
  .)Kirby 2009: 132-155( ايرلند ايفا كرد

گيـري   پـي ايجاد ثبات اقتصاد كلان،  :از اند ي نئوساختارگرايي عبارتها ستترين سيا مهم
و افزايش  ،تحول توليد، ايجاد توان رقابت سيستمي، سياست انسجام اجتماعي ةمثاب بهتوسعه 

يعني توليد براي بازار  ؛كرد گرايي را تشويق مي ساختارگرايي درون گرايي باز. منطقهمشاركت 
ي واردات، اما نئوساختارگرايي توليد براي صادرات به بازار جهاني را گزين جايداخلي جهت 

كارآمـد  دولت قوي و  ها ستگرايي). نئوساختارگرايان براي اجراي سيا (برون كند ترغيب مي
نئوساختارگرايي  .)Hamlin 2009: 80-101( ندا گزينشي دولتمداخلة دانند و موافق  ميرا لازم 

 ).Bielschowsky 2009: 171( مانده اسـت  باقياز لحاظ تحليلي بسيار نزديك به ساختارگرايي 
در شـرايط   را تجاريچرخة  ضدي اقتصاد كلان ها ستسيام  1990دهة نئوساختارگرايي در 

 نـوآوري  در نئوسـاختارگرايي  .)Bielschowsky 2009: 181( كـرده اسـت  ارائـه  ثباتي مالي  بي
  .)Tahsin 2011: 4نظر گرفته شده است ( شومپيتري در تحول الگوهاي توليدي در

  
نئوسـاختارگرايي در  و  ،سـاختارگرايي، نئوليبراليسـم   يكردهايرو ةسيمقا. 6

  آمريكاي لاتين
پـردازيم كـه از سـال     مـي شده در مقالـه   مطرحدر اين بخش به بررسي تطبيقي سه رويكرد 

دنبال تحول ساختار  هاجرا درآمده است. ساختارگرايان ب بهتاكنون در آمريكاي لاتين م   1948
دنبال تحـول   هدنبال تعديل اقتصادي بودند. نئوساختارگرايان ب هها ب كه نوليبرال حالي دربودند، 

سـاختارگرايان   ند تا از رشد نـابرابر اجتنـاب كننـد.   ا با برابري اجتماعي راه همساختار توليد 
دولـت را   ةوظيف ـهـا   كـه نئـوليبرال   حـالي  دردانسـتند،   مـي دولت را اصلاح سـاختار   ةيفوظ

نئوساختارگرايان نقش دولت را افزايش توان  دانند. ميكردن شرايط براي كاركرد بازار  فراهم
 6هاي سه رويكرد در جـدول   ترين تفاوت دانند. مهم مياجتماعي  بستگي همرقابت و ايجاد 

  شده است.  ارائه
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  نئوساختارگرايي در آمريكاي لاتينساختارگرايي، نئوليبراليسم، و رويكرد  ةمقايس. 6 جدول
  تاكنون) 1990( نئوساختارگرايي  )1990- 1980( نئوليبراليسم  )1980- 1948( ساختارگرايي  رويكرد

با برابري  راه همتحول توليد   تعديل ساختاري  تحول ساختاري  شعار
  اجتماعي

مدرنيزاسيون ازطريق   هدف
  شدن صنعتي

مدرنيزاسيون ازطريق 
  سازي خصوصي

مدرنيزاسيون ازطريق 
  شدن المللي بين

توسعة 
  اقتصادي

مداخلة سياسي و ارادة  مندنياز
ريزي  طرحدولت ازطريق فرايند 
  عقلاني.

 نيروهايخود  هخودبنتيجة 
ها  قيمتآزاد عمليات  و بازار
عنوان مكانيزم تخصيص  به

  منابع.

فرايند تعمدي است كه در توسعة 
ي سياسي و اجتماعي ها آن انرژي

صادرات توسعة براي حمايت از 
به ورود پويا به  يابي دستو 

جريانات اقتصادي جهاني متمركز 
  اند. شده

عامل 
اصلي 
  توسعه

تحول فني ناشي از ادغام پويا در   بازار  دولت
  اقتصاد جهاني

  موانع

قدرت و تاريخي  روابط ميراث
نهادهايي است كه كارايي نظام 

المللي را در بازار  بينقيمت 
كند و  ميي تضعيف الملل بين

پيرامون را  ـ عدم تقارن مركز
  كند. ميبازتوليد 

ي داخلي اشتباه كه ها ستسيا
شود:  ميمانع تخصيص بازار 

گرا،  دروني رشد ها استراتژي
 ازحد بيشپول 

ي ها شده، سياست گذاري ارزش
گرايي، نقش دولت در  حمايت

اقتصاد كه ابتكارات خصوصي 
  كند. ميرا خفه 

الگوي ادغام بيروني: مانع دستگاه 
توليدي است كه ازطريق نيروي 
كار ارزان و تضعيف ارزش پول 

اندازد،  كشورها را در دام مي
المللي  جاي ادغام در اقتصاد بين به

  نوآوريوري و  افزايش بهره
 )External Insertion(.  

نقش 
  دولت

اصلاحات ساختاري كه انباشت 
هاي  بخشتوسعة  ،سرمايه

حمايت از  و ،صنعتي اصلي
اقتصاد در مقابل نوسانات 

  كند. خارجي را هدايت مي

كردن حداقل شرايط  فراهم
براي كاركرد بازار: مالكيت 

 ،اجراي قراردادها ،خصوصي
 ،ها آوري داده جمع ،حفظ نظم

  .ايمني محدودشبكة  و

ماع سياسي و اجتماعي ايجاد اج
براي افزايش توان رقابت صادرات 

مشاركت بخش  ،ها (خوشه
تسهيل  خصوصي)، ـ عمومي
پذيري و بهبود نيروي كار،  انطباق

  بستگي اجتماعي. ايجاد هم

درگيري 
  اجتماعي

ي اجتماعي ها دولت فشار گروه
درگير ازلحاظ سياسي را براي 

تنظيم متغيرهاي اقتصادي جذب 
  كند. مي

سركوب درگيري اجتماعي 
گران  براي جداشدن كنش
اثر  ،اجتماعي جمعي

و  ،فروچكيدن به پايين
مشكل  مند ي هدفها يارانه

درگيري اجتماعي را حل 
  كند. مي

كردن يا تبعيت از درگيري  كاناليزه
اجتماعي با هدف ورود رقابتي در 

سرماية اقتصاد جهاني، پيوند 
مدني براي جامعة اجتماعي با 

  صادرات.توسعة 

  سياست تابع اقتصاد است.  اقتصاد تابع سياست است.  نتيجه
فضاي فرهنگي و سياسي توسط 

شدن شكل  جهانيالزامات 
  گيرد. مي

Source: Leiva, Fernando (2008), “Toward a Critique of Latin American Neostructuralism”, Latin 

American Politics and Society, vol. 50, no. 4. 
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  گيري نتيجه .7
پرسش اصلي مقاله آن بود كه سه رويكردي كه اقتصادهاي آمريكاي لاتـين پـس از جنـگ    

اقتصـادي دنبـال كردنـد چـه     توسـعة  جهاني دوم تاكنون براي حمايت و رشد توليد ملي و 
دنبال تحـول سـاختار    هنتايجي داشت. در مباحث مقاله نشان داده شد كه ساختارگرايان كه ب

ي گزين ـ جـاي ازحد در سازوكار بازار و نتايج نـامطلوب   بيشمداخلة دليل  هقتصادي بودند، با
در م  1980دهـة  كـه طـي    ،ي نئـوليبرال هـا  سياسـت يي مواجه شـدند.  ها با چالش ،واردات

دنبال داشت و بـه   هو كاهش رشد توليد ملي را ب ،نابرابري ،نيز فقر ،آمريكاي لاتين اجرا شد
دهــة را م  1980دهــة و اقتصــادي منجــر و باعــث شــد  ،سياســي ،اجتمــاعيي هــا  چــالش

به بعد م  1990آمريكاي لاتين بنامند. ظهور نئوساختارگرايان از سال توسعة رفته در  دست از
ي تعـديل اقتصـادي در   ها سياستبه عواقب  توجه باو شود باعث شد تحول ساختاري احيا 

گرايـي، انسـجام    منطقـه رابري اجتماعي، توان رقابت، با ب راه همآمريكاي لاتين تحول توليد 
توسـعة  ي حمايـت از توليـد ملـي و    ها سياستسرلوحة و ثبات اقتصاد كلان در  ،اجتماعي

اقتصادي قرار گيرد. درمجموع رويكرد غالب در اقتصادهاي آمريكاي لاتين تحول سـاختار  
  است.  اقتصادي بودهعة توسبه رشد و  يابي دستاقتصادي با حمايت از توليد ملي براي 
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